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شــهرداری‌های  می‌گوینــد: 
ســامت  بــه  آنقــدر  امریــکا 
اهمیــت  کارتن‌خواب‌هــا 
می‌دهنــد کــه موقــع بارندگی 
تــا  می‌کننــد  جمــع  را  آنهــا 
خیابان‌ها کامل شســته شود و 

محل زندگی‌شان همیشه تمیز و سالم باشد.
می‌گوینــد: با تصویــب قانون ممنوعیت اســتفاده 
تعــداد  نیویــورک،  عمومــی  مکان‌هــای  در  ســاح  از 
اســت،  گذاشــته  ترقــی  بــه  رو  خیابانــی  کشــته‌های 
کارشناســان با گفتن حیف اســت، تأکیــد کردند مانند 
بســته اینترنت که تا مگ آخرش را باید استفاده کرد، 

از اسلحه هم تا گلوله آخر باید استفاده کرد.
می‌گوینــد: گاز و بــرق امریــکا از مســئولان اجرایی 
کشــور به‌ خاطر دسترســی نداشــتن رنگین‌پوستان به 
آب لوله‌کشی و استفاده‌شان از آب معدنی، گله کرده 
و خواســتار تولید گاز معدنی و برق معدنی برای رفاه 

بیشتر حال‌ آنها شدند.
بیانیــه‌ای  در  امریــکا  خارجــه  وزارت  می‌گوینــد: 
مربــوط به شــیرین ابوعاقله اظهار داشــته؛ اولًا طرفی 
شناســنامه  کــرده!  تــرک  را  اســلحه  گلولــه‌‌اش  کــه 
همراهش نبوده که یقین کنیم شلیک از طرف اسلحه 
یــک اســرائیلی بوده اســت، دومــاً نمی‌توانیم تهمت 
بزنیم و بگوییم که عمدی زده، ممکن است رهگذری 
بوده که تفریحی شلیکی هم کرده، سوماً شیرین جای 
مناســبی را بــرای پنهان شــدن انتخاب نکرده اســت، 
چهارماً ما به خبرنگارانی که تابعیت امریکا دارند یاد 
می‌دهیــم از کجــا باید فیلــم بگیرند پــس در تابعیت 
وی نیز شــک داریــم. آخراً به خود ابوعاقله مشــکوک 
هســتیم چــرا زمانــی کــه گلولــه را دیــده فــرار نکرده، 

ایستاده و آن را خورده!
می‌گویند: جریمه‌های ســنگین تخلف رانندگی در 
امریکا صدای اعتراض رئیس پلیس را درآورده و طی 
درخواستی افزایش نیرو و اسلحه را خواستار شده، وی 
در مصاحبه‌ای گفته: همین هفته پیش مجبور شدیم 
شــصت گلوله را خرج جیلند واکر، وکیل سیاهپوســتی 
کنیم که به فرمان ایست پلیس توجه نکرده بود، مگر 
ما چقدر بودجه داریم که همه‌اش را برای تهیه گلوله 
بدهیم؟ بعضــی از این مجرم‌ها هم مقاومت کرده و 
گلوله بیشتری می‌طلبند. یا جریمه‌‌های جانی تخلف 
رانندگــی را بردارید یــا علاوه بر افزایــش مزایا، بنزین 

رایگان در اختیار پلیس قرار دهید.
می‌گوینــد: در پی اعــام مخالفت بایــدن با توقف 
جنــگ میان روســیه و اوکراین، حقوق بشــر امریکایی 
اســمش را در بدهــا نوشــته، او را پــای تختــه آورده، 
خودکار لای انگشــتش گذاشــته و یک لنگــه پا تا زنگ 
آخر نگهش داشــته تا دیگر آنقدر ضایع و مســتقیم با 

چیزی مخالفت نکند.
می‌گویند: دولت امریکا در راســتای متمدن کردن 
مردم، بعضی از قســمت‌های شــهر را بدون سرویس 
بهداشــتی ســاخته تــا مردم یــاد بگیرند که همیشــه و 

همه جا آزاد و رها باشند.

فیروزه کوهیانی

واشینگتون شهر بســیار قشنگی است، اما 
در بیش‌تر شــهر ظاهر عمــارات و خانه‌ها 
قدری چرک اســت. هوا قدری گــرم بود و 
معابر شــلوغ. رفتیم باغ پرزیدنت. خیلی 
راه بــود تــا عمــارت و باغــی کــه بــرای مــا 
حاضــر کرده بودنــد. این عمــارت در آخر 
شــهر اتفاق افتاده اســت. اســم عمارت کاخ سفید اســت و از بنا‌های 
توماس جفرســون اســت که دویست ســال قبل از این پرزیدنت بوده 
اســت. به دستشــویی کاخمان می‌مانــد. کوچک، بدقــواره و متعفن. 
اگرچه این عمارت در پیش عمارت ما هیچ اســت، اما به یک سلیقه 

و مزه ساخته شده است.
ســه قسمت داشــت؛ یک قســمت منزل پرزیدنت، دیگر دفتر کار 
و ســیم، ســالن مراســمات. در منزل پرزیدنت ســکنی گزیدیم. از سر 
شــب تا خفتن می‌گفت قدم به دیده گذاشــتید جناب دکتر. بار دیگر 
مهنــدس خطاب کرد و دیگر بار ســناتور. گفتیم چه می‌گوید؟ گفتند 
توهم زده اســت و جدی نگیرید که ما خود نیز جدی نمی‌گیریم و به 
اســتندآپش خندیدیم. شــب را به ســختی در آنجا گذراندیم. صدای 
پای پاســبان‌ها زیاد می‌آمد. می‌ترسیدند خلایق حمله‌ور شوند. گویا 
شــهر کمی ملتهب بود. خفتیم. نیمه شب صدایی همچو توپ سال 

نو آمد. پریدیم. گفتند نترسید که پرزیدنت بود و بخسبید.
گفتیم این چه پرزیدنت است که از یک سو مالیخولیا دارد و از سوی 

دیگر همچو خرس گریزلی باشد. گفتند برای سرگرمی خوب است.
صبــح به همراه پرزیدنت بر اتول ســوار شــدیم تا شــهر را ببینیم. 
ما را پیشــگاه ســتونی دراز بردند. گفتند بنای یادبود جورج واشینگتن 
اســت کــه به آن ارادت بســیار دارنــد. گفتیم این چه یادبود اســت که 
بیشــتر چیز اســت تا بنا. گفتند بلی چیز اســت و مورد احترام ما. بعد 
ما را به گورستان آرلینگتون بردند. پر بود از سنگ قبر سفید و صلیب 
عمودی. ســربازان امریکا که در اقصی نقاط جهان کشــته شــده‌اند را 
اینجا خاک کرده‌اند و از آن جهت اهمیت داشت که نماد صلح‌طلبی 

و جنگ‌های بیشمار برای صلح امریکا بوده.
در راه از برنامه‌هــای پرزیدنــت بــرای مملکتشــان پرســیدیم. تــا 
خواســت حــرف بزنــد جــوان ســیاهی دیــد. شــاق از داشــبورد اتول 
برداشــت و او را زد. همراهــان گفتنــد توهم زده و گمــان می‌کند هنوز 
مزرعه‌دار اســت و ســیاهان بــرده او و این قبیل حرکات یــادگار مزارع 

پنبه است که در جوانی داشته.
برگشــت و سوار شــد. گفت برنامه که بسیار اســت. چند ناو و طیاره 
جنگــی فرســتاده به اطــراف و اکناف جهــان. معتقد اســت جنگ باید 
باشد تا صلح شود. پرسیدیم توهم زده یا جدی است. گفتند‌ الله اعلم.

ëë خونشــان پوســت‌ها،  ســرخ 
قرمز‌تر است!

ëë بعضــی جنگ را بــرای صلح
راه می‌اندازند.

ëë ،دروغ را گردن حق انداختند
گردنش کج شد.

ëë.کتاب قانون را خواندند، خوابشان برد
ëë منشــور حقــوق بین‌المللــی فقط رنــگ آبی را نشــان

می‌داد.
ëë!قائل به اخلاق بودند، زیاد زانو می‌زدند

سفرنامه‌ آمیز کلنل

واشینگتون

یک کلاغ چهل کلاغ حقوقی

نرگس داشادیان


